سا» شدن . (سی» شدن 


نوشته و نقاشی از: قدسی قاضی‌نور 


کتاب خانه یه سوی آبنده» 


| نتشارات روز بهان 
خیا بان شاهرضا - شماد؛ ۱۳۴۲- تهر آن 


چاپ ددم: ۱۳۵۷ 
حق چاپ محفوظ است 


یکی‌بود » یکی نبوديك «ا» بود ويك ب بی‌نقطه «بم ويك «ی» 

«ا) خیلی زبر و زرنگث و باهوش بود. همیشه کارمی کرد 
وبا کار کر دن هرروز چیزتازه‌ای یاد می گرفت و به درد مردم 
می‌رسید . بچه‌ها را دوست داشت وهرچه را که می‌دانست به 
آن‌ها باد می‌داد ی تاییشتر بدانند وبهترزندگی کنند . 


«ب, خیلی تنبل بود. هميشه روی زمین ولو می‌شد. صبح 
تاشب می خحواپید و چون کار نمی کرد » خسته نمی شد و به 
گردش‌هم احتیا ج نداشت . نه به دنبال باد گرفتن چبزی‌بود و 
نه به دردکسی می‌خورد. اگردنیارا آب می‌برد » اوراخواب 
می بر د ۱ 

اما ری» » او حیلی حقه بازبود . او می‌خواست همه چیر ها 
مال او باشد» برای‌همین به‌همه زورمی گفت و همه‌جورحقه‌ای 
می‌ز د . ار کاری هم برای کسی‌می کرد حتماً حقه‌ای زیر 
سرش‌بود و گرنه خیرش‌به کسی‌نمی‌رسید . اوهيچ‌وقت کاری 
نمی کرد مگر در راه اذیت کردن دیگران . درعین‌حال‌دشمن 
سر سخت () هم بود . 

«ت» هر چند که تنبل بودولی بدجتس‌نبود . اما چون نادان 
بود هر کاری می کرد » هم به ضرر خودش تمام می‌شد هم به 


صرر دیگر ان ته‌دلش از «ا, خوشش می آمد. می‌خو است مثل 
او باشد» ام نمی دانست چهکار بای بکند » خیال می کرد که 
خوبی«ا» به‌قد بلند اوست و برای‌این کار روزی توپی‌زیرپایش 
کذاشت تاقدش بلند شود و به قد (ا) بر سد » نع ۳ این کار قد 
و به‌اندازه بام نشد» درعوض تغییر بزرگی در جهت دیگری 
رکرد . او رت» شد حرفی بامعنی با زندگی واحساسی تاز ه که 
حوشش می آمد. تصمیم گرفت که سه‌تا توپ زیر پایش بگذارد 
کرد که باسه توپ»هم قدش بلندترمی‌شود و هم با معنی‌تر 


ولی قد «ا نشد که هیچ,دیگر هیچ کس هم او را نمی‌شناخت . 
همه فکر می کر دند او «پ» است. وفتی دید این کار بی‌فایده 
است ۰ توپ های اضافی را به کناری انداخت و با همان يك 
توپ اولی سر کرد. دوباره نشست وفکر کرد که اشتباهش در 
کجاست؟ چرا او نمی‌تواند مثل «» بشود» درحالی که خوبی 
«ا» به قدش نبود بلکه به چیزهای دیگر بود. 


«ی» که از دور مواظف «ب» بود از فرصت استفاده کرد و 
خودش رابه «ب» رساند» او فهمیده بود که رت به فکر افتاده. 
پس تصمیم گرفت ازفکر آو به نفع حو دش استفاده کند» خودش 
را به او رساند و گفت: 


دوست عزیز! تو هیچ‌وقت نمی‌توانی مثل«ا» بشوی » چون 
لونمی گذارد که‌تو پیشرفت کنی. و لی اگربامن‌باشی می‌توانیم 
با هم از را» جلو بیفتیم . 

رب از همه شنبده بود که «ی» حقه‌باز است 9 تین آنقدر 
دانایی تداخت که کول «ی» را نخورد. با احتباط در کنارش 
قرار گرفت . ولی «ی» محکم خود را به «ب» چسباند و او را 
بدنبال خودش کشید . آن‌ها در کنار هم به این شکل در آمدند 
(بی ) . ۲ 

همین‌طور که کشان کشان «ی » «ب » رامی‌برد به دانش 
وسیلایت 

آقای‌دانش بچه‌هارا دورخودش جمع کرده‌بود وبرایشان 
حرف می‌زد. به آن‌ها راه درست زندگی کر دن‌را باد می‌داد. 
به بچه‌ها می گفت که مطالعه کنند و چیز های تازه باد بگیر ند تا 


بتو انند زندگی خودر | بسازند. ولی وقتی «بی» در کنارش‌فقرار 
گرفت دانش ناگهان عوض شد. کتاب را به کناری انداخت و 
گفت : ۱ 

دانستن به‌چه‌در دمی‌ خورد؟..«ب» نار احت‌شد. کوش‌هایش 
را گرفت تا بقیه حرف‌هایش رانشنود و به سرعت شرو ع به 
دوبان کرظر ولی«ی» محکم به او چسبیده بود . هرجا که «ب» 
می‌رفت »(ی» هم دنبالش بود. 

(ی)) همین‌طور کشان کشان دب زا ی .وفتی به کنار 
عدالت رسدند آقای عدالت جلوی دونفر نشسته بود یکی از 
آن دو نفر قیافه‌ای لاغر و غمگین داشت و دیگری چاق و 
0( عدالت رو به مرد شکم گنده کرد و گفت تو 
سر فلانی کلاه گذاشته‌ای» حقش را خورده‌ای» کارسنگینی به 
او واگذار کرده‌ای وبه اندازة کارش به او پول‌نداده‌ای وحالا 


به او زور هم می‌گویی؟ 

وقتی بی به کنارش رسید » ناگهان چهره عدالت عوض 
فزنو کفرت: 

بایا ۳ است؟ خوب توهم عر ضه دا شته‌باش 
گلیمت را از آب بیرون بکش » روری و همین است 

مردلاغر با نگاه غمگین گفت : 

من فقط حقم را می‌خواهم » و می‌خواهم عدالت وجود 
داشته باشد . عدالت که بی‌عدالت شده بود با صدای گوش 
خحراشی ندید و گفت : 

برو جانم » برو. من وجود دارم خیالت راحت باشد . 

رب به‌مردلاغر نگاه کرد. حون به‌صورت مردلاغر دویده 
بود و نگاه عجیبی داشت » «ب» می‌دید که عدالت هم به مرد 
لاغر زور می گوید. 


«ب, از و صع خحودش وحشت کرد . نتیجه این دوستی جز 
بدی جچه بود ؟ 

رب» از «ی» ترسید و از این که به او جسیده بدش امد . 
خودش را به زمین کوبید» آن‌قدر سرش را به در و دیوار زد 
تا از «ی, جداشد وبه‌سر عت‌برق از آن‌جا دورشد. با حجالت 
تمام خو دش رابه («ا) فا نله کر 

من‌می‌خواهم‌قدتو باشم ولی«ی»می گویدتو نمی گذاری: 
بجر | ۲ 

)( خندنل و گفت :7 

تو خیلی پیشرفت کرده‌ای» تاچند وقت پیش تو حتی اسم 
هم نداشتی. ولی حالا «ب» هستی » ولی چرا می‌خوآهی‌هم‌فد 
من بشوی؟ قد بلند ‏ و کوتاه کسی را عوض نمی کند. کارهای 
آدم‌هاست که به آن‌ها ارزش می‌دهد . 


«ب» گفت : 

«ی» مرا گول زد. به طررف خودش کشید . حالا دانش » 
بی‌دانش شده » عدالت » بی عدالت شده وباعث همه این‌هامن 
هستم. گرمن به‌طرف«ی,نمی‌رفتم » اوهیچوقت‌نمی‌توانست 
به تتهایی این همه به مردم صدمه بزند . من چرا باید این کار را 
می کر دم. 

(» دستی به شانة «ب» گذاشت و گفت 

عوض غصه‌خوردن وشکایت کردن بایددست به کارشویم 
وچیزهایی راکه «ی» بوجود آورده خراب کنیم. 

من به تو کمك می کنم. بلندشو . 
رت )با اطمینان به («۱) نزديك شد و به او تکیه کرد و به این 
شکل در آمدند «ب» حالابایدر اه‌می افتادند رفتند و رفتند تا به 
دانش که‌بی دانش شده‌بود رسیدند » آوبچه‌ها راجمع‌کرده بود و 


حرف‌های بی معنی 
می‌زد وبچه‌هاهم می- 
تحند ندنك. ربا» آرام در 


کنارش نشست. 
دانش سری تکان 

داد و فرباد زد : 
من چرااین‌طوری 
شده‌ام» شما ۳ 
کار نشسته ایند و 
وقت را با بی خیالی‌حرام 


می کنید. و با نار احتو سری 
تکان‌داد وز یرل گفت : 


چه اسان می‌شود همه چیزرا خراب کرد. 

«با, عوشحال وخندان راهش را گرفت و رفت . وقتی به 
عدالت که حالا بی‌عدالت شده بودرسیدند او حرف های 
عجیبی می زد. دستش را به گردن مرد شکم گنده انداخته بود 
وبیخ کوش او چیزی می کفت و هر دو می‌خندیدند. 

ولی وقتی «با, در کنارش نشست» عدالت سری تکان داد 

«با ,که کارش را انجام داده بود با حوشحالی از آنجا هم 
رفت که به کارهای دیگرش برسد. صدای عدالت از دور به 
گوش می‌رسید . لبخند قشنگی روی لب‌های «با» نشسته بود . 
توپ کوچولو هم خیلی خوشحال بودکه سهم کوچکی‌دراین 
کار دارد . چون بدون توپ کوچولو آن‌ها,با,نبودند » شاید 


چیزی‌بو دندشببه‌عصای و ارو نه . 


برخی (ز [ثار قدسی قاضی‌نور: 
دختری با پیراهن صورتی 
خال گل سرخ 


چه کسی به چشم پسرک عینک زد؟ 


اینجا کجاست؟ 

آرزو 

فاصله 

کاشکی هنوز مدرسه می‌رفتم | 


آقا معلم 
یک اتفاق خانوادگی 

اعتصاب» مدرسه‌ی انقلاب 

پشت پستوی مشهدی باقر چه خبر است؟ 
مال خودم. مال ما 

«با» شدن, «بی» شدن 

همه بهانه است پدر ! 


کتاب خانه ربه سوی آینده) 


پلت پسنوی معنحهی بافر چه خبر بو۵؟ 


۳۹ ۱ 0 
سی #اضي لو 
له 4 ات ۸ رم و: 
۱ ای نت خیه سر یه ساب اهب تسوا اس 


[ثاری (ز قدس قاضی‌نور در «به سوی [یندهء 


برفی (ز [ثار منتشره توسط «کانون دانشآموزان (یران: 


بره‌های قندی - پیاتراس تسویر کا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

پدر - پیاتراس تسوير کا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

کفش سریع السیر - اوکسانا ایواننکو - ترجمه‌ی علی شناسایی 

سیوکا اسب کهر- پیاتراس تسویر کا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

باس لا ی ی تام اش او سرا اف 
دنیای کوچک جوجه‌ی تنبل - محمود بر آبادی - نقاشی از نسرین افروز 
دهقان و فرشته‌ی آبی - لو تولستوی - مترجم ابراهیم ملک‌محمودی 
پدر بزرگ و نوه - لو تولستوی - مترجم ابراهیم ملک‌محمودی 

پرواز کن. پرواز کن بادبادک کوچولو - آلیسیا یاردس - مترجم: جوانک 
موش‌های کوچک شجاع - آلیسیا یاردس - مترجم: جوانک 

دیدار با پدر بزرگ - نوشته: ن. نوسوف - نقاشی‌ها: آی. سیمونوف 
سوار کار کوچولو - نویسنده: دوکنبای دوسزهانوف - ترجمه: ه. پاریا 


مجموعه‌ی آثار کودکان و نوجوانان - با مقدمه‌ای از . ح. آریان‌پور 


کتاب نوجوانان (۱) 

کتاب نوجوانان (۲) - با مقدمه‌ای از فریدون تنکابنی 

مبارزه‌ی خلق‌ها علیه امپریالیسم 

کود کان و جنگ 

با کدام کتاب‌ها آغاز کنیم؟ (راهنمای مطالعه برای کودکان و نوجوانان) 
چگونه شر کت تعاونی مدرسه را تشکیل دهیم ؟ 

اتحادیه‌ی سراسری دانش آموزان چیست ؟ 

انجمن‌های صنفی مدارس 


در باره‌ی شوراهای مدارس 


کتاب‌ثانه ببه وی آینده, در ظلر دارد بخش (عتلم کتاب‌هایی مندرج در کتاب‌های راهنمای مطالعه موسوم 
به بچگونه مطالعه کنیم؟» از (تتشارات سازمان جو(نان حزب توده (یران و :با کدام کتاب‌ها آغاز کنیم؟» از 
(نتشارات کانون د(نشآموزان (یران را در دسترس علاقمندان قرار دهد. ما را یاری کنیدا 


قاعده علم شجین است خاص کت دهد از هل ۵ تکار فلا اي زر خرر دی 


۱ ۱ 
0 ۱ 0 
۳۳ ت‌ ۳ 1 


۳ 


[ سرگرمیهای هیدروژئلوژی | 
۱ 


11 
9 


رح م. شرف زاده 


نوستة کت.۱, اسوجسیکو 


۸ ام 


۱ ۲ 


اتمو انرژی اتمی 


عم ال ۵ 


.کار و دانش ر( به تقت زر بنشانیم . 


(نتشار (ين سری از کتاب‌های کتاب‌ثانه به‌سوی آینده» به‌افتثار قرار گرنتن قریب‌لوقوع در آستانه‌ی 
هنتادمین سالگرد آغاز پیکار عزب طراز نوین توده‌ها: عزب توده (یران. در راه تعقق عقوق کارگران و 


زحمتکشان, در راه بهروزی میهن و استقرار آزادی. (ستقلال و عدالت جتماعی, تقدیم علاقمندان می‌گردد . 


تابخانه («به سوی آینده»» ( هوادار حرب توده ایمران ) 


